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 وضعیت ذخایر خونی
در استان تهران

منتظر شبر، مدیرکل انتقال خون استان تهران، همزمان 
بــا روز جهانی اهدای خون درباره میــزان ذخایر خونی 
گفت: »خوشبختانه، میزان ذخایر خونی در استان تهران 
حدود دوهفته است و مطلوب قلمداد می‏شود. اگرچه 
وضعیت ذخایر خونی مطلوب اســت اما از شــهروندان 
تهرانی درخواســت می‏کنم که اهدای خون را فراموش 
نکنند و نســبت به ایــن امر خداپســندانه اقدام کنند. 
ذخایر کنونی خون برای فصل بهار است و ممکن است 
طی سال تغییر کند.« به گزارش ایسنا، او درباره شرایط 
اهدای خون گفته، افرادی که ۱۸ سال تمام دارند تا ۶۵ 
سالگی می‏توانند نســبت به اهدای خون اقدام کنند: 
»تعریف بازه ســنی برای اهدای خون در راستای حفظ 
سلامت افراد اســت. مردان و زنان به ترتیب چهار و سه 
بار در سال می‏توانند نسبت به اهدای خون اقدام کنند. 
تمام فرآیند اهدای خون حدود ۲۰ دقیقه است، اما این 
بــازه زمانی در ایام خاص ســال به‌دلیل افزایش مراجعه 

برای اهدای خون افزایش می‏یابد.«

بررسی بازگشت حجاج
علیرضا بیات، رئیس سازمان حج درباره زمان ازسرگیری 
پروازهای زائــران گفت: »پیرامون شــرایط فعال‌شــدن 
ناوگان هوایی، مسئولان ذی‌ربط تصمیم‏گیری خواهند 
کرد ولی ما سناریوهای دیگری ازجمله بازگشت حجاج 
از مســیر زمینی نیز مدنظرمــان قرار دارد و مســئولان 
عربســتان هــم در تماس‏هــای مختلف بــرای هرگونه 
همکاری، اعلام آمادگی کرده‏انــد.« به گزارش ایلنا، او 
گفت: »به‌طور مستمر با مقامات کشــورمان در ارتباط 
هستیم و اقدام لازم برای حل مسئله بازگشت حجاج به 
کشور درحال بررسی است. ســازمان حج از زائرانی که 
پروازشــان امروز یا روزهای آینده لغو شده یا می‏شود، در 
شهرهای مکه و مدینه، میزبانی می‌کند. این اطمینان را 
به زائران و خانواده‏هایشان می‏دهیم که همه ظرفیت‏های 
کشور برای تسهیل سفر حجاج پای کار است، مسئولان 
دولت عربستان هم از صبح با ما در ارتباط هستند و برای 
هرگونه کمک برای تسهیل بازگشت زائران ایرانی، اعلام 

آمادگی کرده‏اند.«

خبرسازان

‌آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران
مناقصه شماره م.ع.پ/1404/004 به شماره سامانه ستاد 2004091645000033 

شرکت پایانه‌های نفتی ایران )سهامی خاص( در نظر دارد انجام خدمات موضوع مناقصه را با در نظر گرفتن شرایط کلی زیر و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، به‌صورت  
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به  مناقصه‌گر واجد شرایط واگذار نماید: 

الف( کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مناقصه‌گران دارای صلاحیت، ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www. setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترو نیکی را جهت شرکت 

در فراخوان محقق سازند. خاطرنشان می‌سازد به‌موجب بخشنامه وزارت صمت امکان ثبت‌نام بر خط رایگان در این سامانه جهت کلیه مناقصه‌گران فراهم می‌باشد.
شماره تماس  سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 0211456 و اطلاعات تماس دفاتر ثبت‌نام در سایر استان‌ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت‌نام / پروفایل 

تامین‌کننده/مناقصه‌گر« موجود است.
ب( نوع فراخوان: مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی جهت انتخاب  مناقصه‌گر واجد شرایط به منظور انجام خدمات موضوع مناقصه / یک مرحله‌ای

ج( نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: تهران- خیابان پاسداران -بالاتر از برج سفید – خیابان شهید حجت سوری )نیستان هفتم ( پلاک 11- شرکت پایانه‌های نفتی ایران )سهامی خاص(
د(موضوع مناقصه: پروژه احداث ساختمان خوابگاه یاس 3 شرکت پایانه‌های نفتی ایران در جزیره خارگ

ه( شرح مختصر پروژه: هدف از اجرای این پروژه احداث ساختمان خوابگاه یاس 3 شرکت پایانه‌های نفتی ایران واقع در جزیره خارک شامل احداث یک ساختمان دو طبقه به متراژ تقریبی 1400 متر مربع 
شامل خاکبرداری و اجرای فنداسیون، اسکلت بتنی، سفت کاری، نازک کاری، نماسازی با ترکیب آجر نسوز، سنگ پلاک و پانل‌های بتنی پیش ساخته GFRC، اجرای پیاده روی پیرامونی و اجرای تاسیسات 
مکانیکی و برقی مطابق با شرح کار می‌باشد. کارهای اجرایی پروژه تنها محدود به )و یا شامل تمامی( پارامترهای مطرح شده در قسمت  » شرح کارهای اجرایی« نبوده و شامل تمامی مواردی خواهد بود که 

منجر به تکمیل و انجام پروژه گردد.
و( نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار، تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار: ارائـه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 622ر805ر906ر26  ریال حسب آیین‌نامه شماره 
 ـمورخ 94/09/22 هیأت محترم وزیران، همچنین تضمین انجام تعهدات در صورت برنده شدن به میزان پنج درصد نرخ پیشنهادی برنده مناقصه؛ ضمناً تضامین  صادره می‌بایست  123402/ت 50659 ه
مطابق فرمت‌های نمونه پیوست آیین‌نامه مذکور ارائه گردد؛ لذا این شرکت از پذیرش تضامینی که فاقد شرایط فوق باشد معذور بوده و هیچ‌گونه مسئولیت و تعهدی در این خصوص، نخواهد داشت. 

شایان ذکر می‌باشد پس از انعقاد قرارداد، به میزان 10درصد از هر صورت وضعیت مناقصه‌گر برنده به‌عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می‌گردد.
ز(  محل، مدت زمان اجرای پروژه و برآورد مناقصه گزار: محل اجرای پروژه موضوع مناقصه واقع در شرکت پایانه‌های نفتی ایران در جزیره خارگ و مدت انجام قرارداد 18 )هجده(ماه شمسی  و دوره 

نگهداری به میزان 12 )دوازده( ماه شمسی و برآورد مناقصه‌گزار  449ر112ر136ر538  )پانصد و سی‌وهشت میلیارد و یکصد و سی‌وشش میلیون و یکصدودوازده هزار و چهارصدوچهل‌ونه(ریال می‌باشد.
ح( مدت اعتبار پیشنهاد: مدت اعتبار پیشنهاد مالی  از تاریخ ارائه پیشنهاد به مدت 180 روز می‌باشد.

ط( گواهی‌ها و مدارک مورد نیاز:
1- داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه رتبه 5 در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور

2- دارا بودن شخصیت حقوقی.

3- رائه گواهی‌نامه تایید صلاحیت پیمانکاری از نظر ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان عقد قرارداد با مناقصه‌گر برنده الزامی می‌باشد.

4-   ارائه شناسه ملی حسب  ماده 16 آیین‌نامه اختصاص شناسه  ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی. 

5-  ارائه تصویر مصدق  کد اقتصادی شرکت و کد ملی صاحبان مجاز امضاء

6- ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی.

ی( زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی: 
1(  با عنایت به ابلاغیه شماره 1/140935 مورخ 1399/05/11 دبیر محترم کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( و تاکید موکد بر الزام به‌کارگیری امضای الکترونیکی اسناد پاکت‌های )ب( و )ج( و عدم 
پذیرش نسخ فیزیکی واسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهرگرم(، کلیه مناقصه‌گران موظف می‌باشند تمامی اسناد پاکت‌های )ب( و )ج(مناقصه را با امضاء الکترونیکی ودر موعد مقرر در اسناد مناقصه 

از طریق سیستم سامانه ستاد بارگذاری نمایند در غیر اینصورت مناقصه‌گزار از پذیرش نسخه فیزیکی اسناد پیش‌گفته معذور خواهد بود.  
2( کلیه مناقصه‌گران واجد شرایط می‌توانند به مدت 7 روز  از  زمان درج آگهی نوبت دوم نسبت به دریافت اسناد و معیارها و جداول ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام و 
ظرف مهلت 14 روز پس از انقضای مهلت دریافت اسناد، ضمن  تکمیل، مهر و امضای آن‌ها و الصاق مستندات مربوطه به همراه سایر اسناد، مدارک و گواهینامه‌های ذکر شده در آگهی نسبت به تغذیه اسناد 

پیش‌گفته در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمایند.
    همچنین مناقصه‌گران می‌توانند جهت رویت آگهی به سایت‌های     WWW. SHANA. IR                    HTTP://IETS.MPORG.IR     و                WWW.IOTCO.IR   مراجعه نمایند.

3( مناقصه‌گزار در رد یا قبول مدارک در تمام مراحل مطابق قانون برگزاری مناقصات  و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مختار خواهد بود.                                                                                                                                                                                                                                    

روابط عمومیشناسه آگهی: 1947890

نوبت اول
شرکت ملی نفت ايران

شرکت پايانه های نفتی ايران )سهامی خاص(

ادامه سرمقاله

ولی با بهبود شرایط و عبور از شوک اولیه، نیروی مسلح 
کشور توانست پاسخ مناسب و درخوری به این جنایت 
دهد و انتظار می‏رود که در ادامه نیز قدرت بازدارندگی 
و پاسخگویی خود را تقویت کند و سرعت دهد. پرسش 
مهم این اســت که ما به‏عنوان شهروندان در برابر این 

رویداد چه وظیفه و چه انتظاراتی داریم.
به‏طور کلی، در شرایط جنگی یا شبه‏جنگی مردم 
می‏تواننــد و یا باید به تصمیم‏گیران نظامی و حکومت 
اعتماد نسبی نشان دهند و از سیاست‏ها و راهبردهای 
آن حمایت کنند. زیرا در چنین شــرایطی امکان نقد و 
نظرهای متعارف و عادی وجود ندارد. باید سریع تصمیم 
گرفــت و اجرا کرد. این تصمیمات مشــروط و مقید به 
هیچ چیز نمی‏تواند باشد، جز منافع ملی و آینده ایران 
و آرامش‏ و مصالح مردم. در نقطه مقابل هم حکومت و 
سیاست‏گذاران اصلی در برابر این رفتار وظیفه دارند که 
فقط همین شرایط و اهداف را در سیاست‏گذاری خود 

رعایت کنند و نه اهداف و موضوعات دیگر را.
در این مسیر، باید از برجسته کردن اختلافات موجود 
که وجودشان چندان هم غیرطبیعی‏ نیست؛ پرهیز کرد. 
این رفتار ضرورت شرایط جنگی است که همه را در برابر 
دشــمن متجاوز متحد و مقاوم می‏کند. ایــن پایداری و 
مقاومت نیازمند امید است. امید را نیز سیاستمداران 
ایجاد می‏کنند. جاده میان مردم و سیاست‏گذار همیشه 
دوطرفه اســت و تعاملی اســت. این جاده‏ای نیست که 
فقط یک طرف در آن حرکت کنــد. انتظارات مردم زیاد 
نیســت در حد مقــدورات و ممکنات اســت. انتظارات 
زیاد اتفاقاً از جانب تندروهایی است که درکی از واقعیت 
ندارند و معمولًا هم هزینه‏ای نمی‏پردازند. مردم تا آنجا که 
منافع ملی حفظ شــود و منزلت و هویت ایران تامین و 
ماندگار شود، از سیاست‏های رسمی حمایت می‏کنند. 
به دســت آوردن دل مردم کم‏هزینه‏تر از هر دستاوردی 
است و درعین‏حال، سودآورترین معامله سیاسی برای 

سیاستمداران است.

به دنبال گمشده‏اش می‏گشت؛ خواهر مردی به‌نام مجید. موج انفجار 
همســر باردارش را روی درخت روبه‌روی خانه پرت کرده بود، اما زنده 
ماند. درست در همان دقایقی که کنار دیوار مجتمع ارکیده روی زمین 
نشســته بود و آواربرداری ادامه داشــت، به او خبر دادند که باید برای 
تســت دی‏.ان.ای برود، شــاید یکی از پیکرهای مجهول‏الهویه، برادر 
او باشــد. لودرها هنوز در حال آواربــرداری بودند، مردم هنوز روبه‌روی 

مجتمع ایستاده بودند و خیابان از جمعیت خالی نمی‏شد.

خبری از آمار نیست  �
چند دقیقه بعد از انفجارهای بامــداد 23 خردادماه غرب تهران، 
مجروحان به بیمارســتان‏های رســول اکرم و شریعتی و امام خمینی 
منتقل شــدند. اورژانس تهران تا پایان روز گذشــته هیچ آماری درباره 
تعــداد مصدومان و کشته‏شــدگان اعــام نکرده بــود؛ مجروحانی با 
چشــم‏های آسیب‏دیده از انفجار شیشه و بدن‏هایی که از موج انفجار 
و ریختن آوار دیوارها و وســایل خانه خونین شــده بودند. موج انفجار 
حتی بشــقاب‏های خانه‏ها را تبدیل به ترکش کرده بود. روز گذشــته 
وزارت بهداشــت در خبرهایش تاکید می‏کرد که کمبودی از نظر دارو 
و تجهیزات وجود ندارد.»حسین کرمانپور«، رئیس مرکز روابط عمومی 
این وزارتخانه دیروز خبر داد که بیمارستان‏ها در سراسر کشور تاکنون به 
بیش از ۸۰۰ مصدوم که اغلب زنان، کودکان و غیرنظامی‏اند، خدمات 

داده‏اند و بیش از ۲۳۰ نفر از مصدومان ترخیص شده‏اند.
تا عصــر 23 خردادماه نــام حداقل 30 بیمار در لیســت پذیرش 
اورژانس بیمارســتان رسول اکرم دیده می‏شــود و نزدیک 10 پیکر به 
سردخانه این بیمارستان منتقل شدند که حدود پنج نفرشان کودک 
بودند. یکی از مصدومان بیمارســتان، زنی اســت که بعد از حمله به 
یکی از خانه‏های مرزداران، دیوار و شیشه روی سر خودش و همسرش 
آوار شــده بود و حالا خودش با سری باندپیچی شده، ترخیص شده و 
همسرش هنوز بستری اســت. تعدادی از مجروحان در ساعت‌های 
اولیه به‌صورت ســرپایی درمان و نیمی هم بستری شدند. تا ساعاتی 
بعد از حمله، هنوز هم مجروحانی بودند که خودشان را به بیمارستان 
می‏رساندند که یک بخیه به زخم‏هایشان بخورد و حوالی غروب جمعه، 

دیگر خبری از ازدحام بامداد آن روز در بیمارستان نبود. 

 انگار که فیلم جنگی بود �
لیــا و دختــر 16 ســاله‏اش ســاعت 3:20 دقیقه بامــداد 23 
خردادماه، روی تخت‏شــان در تقاطع خیابان البرز و زاگرس شرقی 
در خیابان مــرزداران، با صدای انفجار از خواب پریدند. لیلا و دختر 
نوجوانش که  17 سال است در خانه‏شان خندیده و گریسته بودند، 
آن لحظه وحشــتی را تجربــه کردند که فکرش را هــم نمی‏کردند؛ 
وحشت جنگ. لیلا به »هم‏میهن« می‏گوید، حس کرده در آن ساعت 
صبح، خانه‏شان در حال خراب‏شدن روی سرشان است و زندگی رو به 
پایان: »دخترم بیدار شده بود و تپش قلب داشت. نزدیک‏های هفت 
صبح بود که تصویری در شــبکه‏های اجتماعی دیدم که حدس زدم 
این انفجار نزدیکی‏های خانه ما باشد. آن موقع بود که تازه به بیرون 

از خانه رفتم.«
لیلا وقتی پایــش را به خیابان می‏گــذارد صحنه‏هایی را می‏بیند 
که برایش شــبیه فیلــم بوده؛ یک فیلم جنگی که هیچ‏کس دوســت 
ندارد بازیگرش باشــد: »وقتــی از خانه خارج شــدم، دیدم آن طرف 
خیابان، طبقه پنجم از یک ساختمان پنج‏طبقه را زده‏اند. شیشه‏های 
ســاختمان‏های روبه‏رویی خانه ما شکســته، شیشه ماشین‏هایی که 
در خیابان پارک بودند، ریختــه و طبقه مجاور آن آپارتمان مورد حمله 
هم خراب شــده بود. دیدم که مردم داشتند شیشه‏های شکسته را از 
قاب‏های پنجره‏ها درمی آوردند. دو آمبولانس، یک ماشین آتش‏نشانی 
و حدود 10 رفتگر آنجا بودند و داشــتند کف خیابان را از شیشــه پاک 
می‏کردند. تمام خیابان پر از خرده‏شیشــه بود و همسایه‏ها مبهوت و 
نگران بودند.« و آن خانه ویران‏شــده به گفته او، همسایه‏ها و نگهبان 
ساختمان خانه »لیلا«، خانه »امیرحسین فقهی«، دانشمند هسته‏ای 
بوده اســت. از بامداد جمعه تــا امروز، موج انفجارهــای پی‏درپی در 
مناطق مختلف تهران خواب از چشــم مردم شهر ربوده و اضطراب به 
دل‏شان نشانده. همان ساعاتی که غرب تهران زیر موج حمله بود، در 
میدان نوبنیاد هم مجتمع مسکونی شهید چمران مورد اصابت موشک 
قرار گرفت و از همان ساعت‏های اول روبان‏های زرد و موانع فلزی تمام 
خیابان‏های منتهی به این مجتمع و میدان نوبنیاد را غیرقابل دسترس 
کردنــد. حالا نیروهای امنیتی دور تا دورش ایســتاده‏اند و اجازه ورود 
هیچ‏کس را نمی‏دهند. ساکنان مجتمع هم به سختی می‏توانند وارد 
شوند اما خیابان‏های اطراف پر از مردم مضطربی است که برای دیدن 

آنچه بر سرشان آمده به خیابان آمدند. 
»رویا«، نام زنی اســت که ســاکن قیطریه است. ســاعت 3:06 
دقیقــه صبح با صدای مهیــب انفجار از خــواب پریــده و ابتدا فکر 
کرده ســاختمانی در حال آواربرداری اســت. او درباره مواجهه‏اش با 
موشــک‏باران‏ها به »هم‏میهن« می‏گوید: »خانواده من در شهر درود 
لرســتان زندگی می‏کنند. ســاعت پنج صبح بود که مــادر زنگ زد و 
فهمیدم اســرائیل حمله کرده اســت.« او در شــب اول حمله سه‏بار 
پشت هم صدای انفجارهای مهیبی شنیده: »ما چیزی برای باختن 
نداریم و تنها نگرانی‏مان اقتصاد اســت.« ســاختمان سرو اساتید در 
سعادت‏آباد، یکی دیگر از محل‏های حمله موشکی شب اول در تهران 
است. اهالی ســعادت‏آباد صدای انفجار حمله را شنیدند و به پشت 
پنجره‏ها و بالکن‏ها آمدند. سپهر، ساکن سعادت‏آباد است و فرزندی 
هشــت ساله دارد. شب اول با صدای مهیب انفجار از خواب می‏پرد و 
این تجربه برایش تداعی تجربه سال گذشته و حمله اسرائیل به مراکز 
نظامی است. او دو صدای انفجار را شنیده و درباره آنها به »هم‏میهن« 
می‏گوید: »دو انفجــار خیلی نزدیک بود و من بســیار نگران فرزندم 
بود. نزدیکی انفجارها به‏حدی بود که مطمئن بودم در شــهر اســت. 
چنددقیقه بعد متوجه شــدم در میدان کتاب ســعادت‏آباد و فرحزاد 
اتفاق افتاده که بســیار به من نزدیک بودند.« او پس از آنکه می‏فهمد 
جنگ شــده، به بالکن می‏رود و جنگنــده‏ای را می‏بیند که در ارتفاع 

بسیار پایین از بالای سرش رد می‏شود: »نمی‏دانم جنگنده خودی بود یا دشمن اما برایم بسیار عجیب بود.« او از 
اینکه هیچ فعالیت پدافندی اتفاق نیفتاده، متعجب است: »بعدتر البته با فاصله عمل کرد.«

»سپهر« در موشک‏باران تهران در سال ۶۶، پنج ساله بوده و ترومای جنگ در کودکی را برای متولدین دهه ۶۰ و 
اواخر دهه ۵۰، ترومای خیلی بزرگ و پررنگی می‏داند: »من برجسته‏ترین خاطراتم از کودکی مربوط به جنگ است. 
موشک‏باران و آژیر قرمزها را به‏خاطر دارم و آن شب برایم یادآور موشک‏باران تهران به‏خصوص در سال ۶۶ بود. این 
حس که تجربه تلخ آن سال‏ها برای فرزندم تکرار می‏شود و برای او هم تبدیل به یک تروما می‏شود، خوشایند نیست 
و من دلم نمی‏خواهد تجربه تلخی که خودم از سر گذراندم را فرزندم هم از سر بگذراند.« سپهر از امید جامعه به 
توافق میان ایران و آمریکا می‏گوید که باعث شده بود جامعه آمادگی روانی مواجهه با چنین جنگی را نداشته باشد: 
»از نظر اجتماعی، ضربه مهلک روانی به جامعه وارد شده است. جنگ دور از ذهن نبود اما فکر نمی‏کردم انقدر 
زود و در این مقطع، درگیر جنگ شویم. ترس از باختن زندگی و اتفاقات مهیبی که برای هرکس می‏تواند بیفتد، 
تاثیرات روانی عمیقی بر ما خواهد گذاشت.« او نگرانی‏های اقتصادی بسیاری هم دارد:»متاسفانه اقتصاد ما گره 
خورده به کنش‏ها و واکنش‏های روانی جامعه است. سال‏هاست که اقتصادمان را نمی‏توانیم بلندمدت برنامه‏ریزی 
کنیم زیرا به وضعیت روحی و روانی جامعه گره خورده است. این اتفاق ضربه مهلکی بر بدنه اقتصادی است، روی 
معیشــت مردم اثرگذار اســت و لطمه‏های دیرجبران‏پذیری وارد می‏کند.« سپهر، از نبود پناهگاه و مناطق امن و 
سیستم اطلاع‏رسانی درست گلایه می‏کند:‏ »در همان دهه ۶۰ قبل از هر حمله آژیر خطر می‏زدند و ما به پناهگاه 
می‏رفتیم. اینکه الان این اتفاق نمی‏افتد برای من جای سوال دارد. کشور ما زیرساخت‏های لازم برای جنگ را هم 
آماده نکرده اما جاهایی مانند متروها می‏توانند کارکرد پناهگاه داشته باشند و متولی این موارد سازمان‏هایی مانند 
پدافند غیرعامل است.« سپهر می‏گوید، جنگ احساس ناامنی می‏دهد: »احساس ناامنی جانی و اقتصادی هم 
می‏دهد. نسبت به آینده هم احساس ناامنی دارم. این جنگ نابرابر است و به هیچ نتیجه‏ای هم نمی‏رسد. هیچ 
طرف، نه متخاصم و نه انتقام‏جو به جایی نمی‏رسند.« بلواز اندرزگو هم یکی دیگر از مکان‏هایی بود که مورد اصابت 
موشک قرار گرفت. ساختمانی در حوالی مجتمع کوه نور که آخرین طبقه آن پس از اصابت موشک کاملًا ازبین‏رفته 
و از دیگر طبقات، چاردیواری مانده بی‏قاب پنجره، با پرده‏هایی که باد آنها را به بیرون پرتاب می‏کند. خالی از سکنه. 
آوار تخریب روی ماشین‏های پارک‏شده در کوچه ریخته و آهن‏پاره‏هایی که تا چندساعت قبل ماشین‏هایی مدل 
بالا بودند، با جرثقیل از کوچه خارج می‏شوند. نیروهای امنیتی گرداگرد ساختمان ایستادند و در تلاشند مانع 
ایستادن مردم شوند. زنی از جنت‏آباد برای تماشا آمده و زن دیگری شب را آنجا مهمان بوده و حالا در خیابان به 
تماشای چیزی نشسته که شب گذشته صدایش در سرشان پیچیده بود. خانه »مهرداد« کمی آن‏سوتر از مکانی 
است که مورد اصابت موشک قرار گرفته. ساعت 3:32 دقیقه بود که با صدای انفجار بزرگی از خواب می‏پرد و در 
شــبکه ایکس به‏دنبال علت انفجار می‏گردد: »توئیتر را چک کردم و متوجه حمله شدم. قبل‏تر این ساختمان را 
دیده بودم اما حفاظت امنیتی نداشت و من متوجه نشده بودم که فرد مهمی در آن زندگی می‏کند.«  او در پاسخ 
به سوال »هم‏میهن« درباره اینکه آینده را چه شکلی می‏بیند، می‏گوید: »درباره آینده حرف‏زدن سخت است.«  
ساختمان شرکت »دات وان« متعلق به بابک زنجانی، در چهارراه جهان کودک هم مورد اصابت موشک قرار گرفته؛ 
نوارهای زرد دور تا دور ساختمان را گرفته و نیروهای امنیتی این سو و آن‏سوی چهارراه ایستاده اند. خرده‏شیشه‏ها 
و قاب‏های فلزی پنجره در جهان کودک پخش شــده،  ماشــین‏ها با احتیاط از روی آنها رد می‏شوند و با نگاهی 
گذرا به برج موشک خورده، دور می‏شوند. »حسن« سرایدار ساختمانی در حوالی ونک است. صدای انفجار را که 
شنیده اول فکر کرده زلزله شده است. به خیابان آمده و صدای موشک باران را شنیده فهمیده جنگ شده است: 
»ســاختمان می‏لرزید و من از وحشــت به خیابان آمدم.« »عباس« هم در یک گلفروشی آن حوالی کار می‏کند و 
شــب‏ها را در همانجا به صبح می‏رســاند. او هم صدای انفجار را شنیده و از خواب پریده: »ما نگرانیم و این وسط 
آدم‏های ضعیف از بین می‏روند. ما سیاستمدار نیستیم که بدانیم اینها چه می‏کنند، اما اوضاع اقتصادی خراب 

است و گرانی مردم را از پا درآورده است.« 

زهرا همیشه می‏گفت ما همه انسانیم �
زهرا شمس که دوستانش او را نجمه صدا می‏کردند، یکی دیگر از قربانیان غیرنظامی حمله اسرائیل به مناطق 
مسکونی در ایران است. زهرا ۳۵ ساله، طبیعت‏گرد بود و علاقه زیادی به دوچرخه‏سواری‏ داشت. حالا الهام، یکی 

از دوســتانش در گفت‏وگو با »هم‏میهن« از زندگی و مرگ او می‏گوید: 
»من تقریباً هر هفته نجمه را می‏دیدم. چون من در باشگاه اندیشه یک 
باشــگاه نجاری داشتم و با بچه‏هایی که به آنجا می‏آمدند، آشنا شدم. 
نجمه یکی از کسانی بود که مقابل محدودیت‏هایی که به‏دلیل حجاب 
برای زنان در آنجا ایجاد می‏کردند، می‏ایستاد با اینکه خودش محجبه 
بود. بسیار زن فعالی بود و خنده‏هایش جلوی چشمانم است. ما حتی 

قرار بود با همدیگر یک کارگاه فرشبافی راه بیاندازیم.«
الهام می‏گوید که زهرا به طبیعت بســیار علاقمند بود و انســانی بود 
که بــه بقیه جرأت می‏داد: »انســان بســیار منعطفی بــود و در کارهای 
گروهی، مشارکت فعال داشت.« به گفته او: »نجمه ۳۵ ساله بود و سمت 
ســعادت‏آباد زندگی می‏کرد. او با اکیپ دوســتانش به باشــگاه می‏آمد و 
همیشه با دوچرخه بود. نمی‏دانم بقیه اعضای خانواده‏اش آسیبی دیده‏اند 
یا خیر یا اینکه پیکرش کجاســت. او دختر بســیار مهربان و آرامی بود و 

هروقت مسئله‏ای پیش می‏آمد می‏گفت، بابا بی‏خیال، همه ما انسانیم.«

خون، روی تشک صورتی  �
۱۰ روز دیگر اگر می‏گذشــت، تولد ۲۴ سالگی پرنیا عباسی از راه 
می‏رســید؛ او شاعر، معلم زبان انگلیســی و کارمند بانک ملی شعبه 
مرکزی بود؛ فارغ‏التحصیل مترجمی زبان دانشگاه بین‏‏المللی قزوین 
و به‏تازگی در آزمون کارشناسی‏ارشــد رشته مدیریت پذیرفته شده بود 
اما برای اینکه کارش را از دست ندهد، به دانشگاه برای ادامه تحصیل 
نرفت. مریم، دوســت نزدیک پرنیا حالا در گفت‏وگو با »هم‏میهن«، از 
زندگی‏ او می‏گوید، به گفتــه او، تصویری که از صبح امروز خبرگزاری 
فارس منتشر کرد و در آن گوشه‏ای از موهای زنی از زیر آوار و روی یک 
تشک صورتی پیداست، متعلق به پریا عباسی است.  مریم می‏گوید، 
پدر پرنیا بازنشسته  آموزش‏وپرورش و مادرش بازنشسته بانک ملی بوده 
است. صبح امروز، جمعه پرنیا قرار بود که با مریم دوست نزدیکش در 

ساعت ۱۱ در نزدیکی خانه پرنیا دیدار داشته باشند.
بعد از این اتفاق مریم به خانه آنها می‏رود و با خانه ویران‏شده‏شان در 
بلوک چهار مجتمع مسکونی ارکیده، در خیابان شهران  نزدیک پمپ 
بنزین روبه‏رو‏ می‏شود. بلوک چهار این مجتمع، ۱۰ واحد بوده است که 
طبقه ۵ تا ۳ تخریب شده است و به نظر می‏رسد همه ساکنانش فوت 
شــده‏اند.مریم از نزدیک دیده است که ابتدا پیکر پرنیا از زیر آوارهای 
خانه‏شان خارج می‏شــود و بعد برادرش: »پدر و مادرش را نتوانستند 
هم‏زمان نجات دهند و نیروهای امداد گفتند، باید لودرها بیایند برای 
آواربرداری تا بشــود پیکرهــای آنها را از زیر آوار بیرون کشــید. پرهام، 
برادر پرنیا دانش‏آموز و متولد ۱۳۸۸ بود.« به گفته او، وسط ساختمان 
آن‏ها مورد اصابت قرار گرفت و همین موضوع باعث شده، ساختمان 
بریزد: »کسانی دیگر هم در ساختمان آنها فوت شده‏اند. آن عکس با 
تختخواب صورتی که خون رویش ‏ریخته برای همان محل است.« پرنیا 
روزی در تکه‏شعری که بعدها در مجله وزن دنیا منتشر شد، نوشته بود:
»در هزارجا/من به پایان می‏رسم/می‏سوزم/می‏شــوم ســتاره‏ای 

خاموش/ که در آسمانت /دود می‏شود.«


